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بازخوانی؛ جان بولتون: کاخ سفید مثل خوابگاه دانشجویی بی‌نظم است

در جست‌وجوی مقصران مالی_گیت
تقریبـــا یک ماه پیـــش بود که 

منابع خبـــری آمریکایی اعلام 

کردند مجوز صلاحیت امنیتی 

رابـــرت مالی، نماینده ویژه آمریـــکا در امور ایران به دلیل کوتاهی او 

در نگهداری اسناد محرمانه معلق شـــده است. از آن زمان تاکنون 

هنوز مشخص نیست که آیا رابرت مالی به تیم مذاکره‌کننده آمریکا 

بازخواهد گشت یا اتفاق دیگری انتظار او را می‌کشد. نتیجه نهایی را 

باید تحقیقات نهادهای امنیتی آمریکا مشخص کند. امری که هنوز 

به سرانجام نرسیده و مقامات آمریکایی نیز از پرداختن به پرونده رابرت 

مالی طفره می‌روند. انتشار یک صوت افشاگرانه از صحبت‌های رابرت 

مالی توسط روزنامه ایران‌تایمز این امید را برای برخی به وجود آورد که 

در سکوت خبری ساکنان کاخ سفید شاید بتوانند از مقامات ایرانی 

اطلاعاتی را دریافت کنند. در همین راستا نیز روز یکشنبه سخنگوی 

وزارت خارجه کشورمان در رابطه با محتوای فایل صوتی مورد سوال قرار 

گرفت. ناصر کنعانی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با رابرت 

مالی گفت: »اینکه مالی در این فایل صوتی چه گفته مسئولیت دولت 

آمریکاست که باید تبیین و روشنگری کند.« اگرچه کنعانی توضیح 

خاصی درمورد محتوای فایل نداد اما همان مقدار از صوت که توسط 

روزنامه ایران‌تایمز منتشر شده جنجال‌های زیادی را به راه انداخته 

است. مطابق صوت منتشرشده، رابرت مالی برجام را پلی برای اعمال 

فشار بر ایران توصیف کرده و در این باره می‌گوید: »این نتیجه‌گیری 

ماست که توسط جامعه اطلاعاتی و اروپاییان هم حمایت می‌شود. 

ما نمی‌توانیم از برجام عبور کنیم و تا ما به دنبال توافق بلندمدت‌تر و 

قوی‌تر هستیم، ایرانی‌ها این را نخواهند پذیرفت و به همان نحو رفتار 

چندساله‌شان ادامه خواهند داد. برنامه هسته‌ای‌شان را شتاب داده 

و شرارت‌های منطقه‌ای‌شان را به‌منظور تحت فشار قرار دادن ما ادامه 

خواهند داد. ما به محض بازگشت به توافق در نظر داریم با بهره‌گیری 

از ابزارهای گوناگون ایران را به‌خاطر حمایت از گروه‌های نیابتی، برنامه 

موشکی بالستیک‌، حملات سایبری‌، مداخله در انتخابات و نقض 

حقوق بشر تحت فشار قرار دهیم. بنابراین ما توانایی‌مان را برای تحت 

فشار قرار دادن و تحریم ایران حفظ می‌کنیم.« این اظهارات از طرفی 

برخی نگرانی‌ها درمورد محتوای برجام را احیا کرد و موجی از انتقادات 

را نسبت به این توافق برانگیخت. ناصر کنعانی در نشست خبری روز 

یکشنبه در بخشی از صحبت‌هایش که واکنش به این انتقادات تلقی 

می‌شود ابراز داشت: »جمهوری اسلامی ایران مذاکرات احیای برجام 

را به‌منظور احیای حقوق منافع ملت ایران دنبال می‌کند. جمهوری 

اسلامی در چهارچوب خطوط قرمز و منافع اعلام‌شده آماده پیگیری 

روند گفت‌وگو‌ها و جمع‌بندی مذاکرات است. نگاه دولت جمهوری 

اسلامی ایران نگاه واضح و روشنی است، ما هیچ‌گاه مبتنی‌بر اعتماد با 

آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. برجام هم مبتنی‌بر اعتماد به آمریکا نیست.« 

در سوی مقابل گروه دیگری که تمام‌قد خود را به‌عنوان مدافعان برجام 

معرفی می‌کنند با هدف تحت فشار قرار دادن منتقدان انگشت اتهام 

را به سمت آنها نشانه رفته و با کلیدواژه کاسبان 

تحریم لو رفتن اســـناد محرمانه مورد ادعای 

آمریکا را به عوامل ایرانی نسبت می‌دهند. حال 

آنکه هم سوابق تاریخی احتمال اهمال‌کاری 

توسط کاخ‌سفید‌نشینان را محتمل‌تر می‌کند 

و هم اینکه پایان یافتن برجام در شرایط فعلی 

و جایگزین کردن آن با یک توافق دیگر یکی از 

اهداف آمریکا بوده و ایران در برابر این خواست 

غیرمنطقی ایســـتادگی کرده است. امری که 

در صـــوت لورفته از رابرت مالی نیز به آن اذعان 

می‌شـــود و هیچ بعید نیســـت انتشار صوت و 

فضا‌سازی صورت‌گرفته تلاشی برای ایجاد یک 

مطالبه در بخشی از بدنه سیاسی ایران مبنی‌بر 

پایان دادن به برجام باشد. 

اتاقی که در آن همه‌چیز آشفته است
بـــا اینکه حدود یک‌ماه از برکناری رابرت مالی و تعلیق مجوزهای امنیتی او 

می‌گذرد و آبرام پیلی، جانشـــین او نیز از اواخر تیر‌ماه گذشـــته کار خود را 

به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران آغاز کرده است، اما هنوز به‌صورت 

رســـمی دلیل این برکناری اعلام نشده و رســـانه‌ها نیز تنها از فرضیه‌های 

تاییدنشـــده در این رابطه صحبت می‌کنند. ابهامات در این رابطه در حدی 

است که حتی برخی نمایندگان کنگره نیز از جزئیات این اتفاق بی‌خبرند. این 

برکناری ناگهانی در‌حالی صورت می‌گیرد که رابرت مالی در همان روزهای 

ابتدایی دولت بایدن به‌عنوان کسی که سابقه زیادی در دستگاه دیپلماسی 

آمریکا در کار روی پرونده ایران دارد به این ســـمت منصوب شد و عده‌ای در 

ایـــران و خارج از ایران انتصـــاب او را پالس مثبت بایدن جهت بهبود روابط 

با ایران دانستند. دو‌ســـال‌و‌نیم بعد از آن انتصاب پرسروصدا، مالی خیلی 

بی‌سروصدا با جایگاهش خداحافظی کرد و در‌واقع مجبور به خداحافظی با 

این سمت شد. همان‌طور‌که پیش‌تر گفته شد روایت‌های متعددی از فرآیند 

و علت برکناری او وجود دارد؛ عده‌ای می‌گویند او بدون هماهنگی کامل با 

وزیر امور خارجه مشغول پیش‌بردن پروژه‌ای مربوط به ایران بوده -احتمالا با 

ارتباط مســـتقیم با اعضای دفتر بایدن- و اختلافات پیش آمده به این دلیل 

منجر به برکناری او شـــده اســـت. روایت دیگر حاکی از آن است که مالی یا 

افراد زیرمجموعه‌اش باعث لو رفتن اطلاعات حساسی شده‌اند یا به تعبیری 

از دسترســـی‌های اطلاعاتی خود سوءاستفاده کرده‌اند و این مساله باعث 

حساســـیت نهادهای امنیتی شده و درنهایت باعث برکناری او شده است. 

مشـــخص نیســـت دقیقا کدام‌یک از این روایت‌ها چه میزان صحت دارند و 

البته ممکن است هر دو فرضیه نیز دور از واقعیت نباشند. اما نقطه مشترک 

این روایت‌ها آشفتگی در تیم دیپلماسی دولت بایدن است. اما این مشکل 

مختص به دولت بایدن نیســـت و معضلی سابقه‌دار در کاخ‌سفید است. به 

بهانه اخبار و حواشی مربوط به جابه‌جایی در سمت نماینده دولت آمریکا در 

امور ایران، بخش‌هایی از کتاب خاطرات جان بولتون را مرور می‌کنیم. »اتاقی 

که در آن اتفاق افتاد« خاطرات مشـــاور امنیت ملی سابق آمریکاست که از 

روزهای بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ تا انتصاب بولتون 

در سال ۲۰۱۸ و درنهایت خداحافظی او با کاخ‌سفید را شامل می‌شود. او 

به گفته خودش از همان روزهای اول پس از پیروزی ترامپ جزء گزینه‌های 

رئیس‌جمهور آینده برای تصدی پســـت‌های مهم دولتی بوده اما درنهایت با 

حدود یک‌سال فاصله از آغاز به‌ کار ترامپ در آوریل ۲۰۱۸ به‌عنوان مشاور 

امنیت ملی آمریکا منصوب شد، جایگاهی که یکی از مهم‌ترین سمت‌های 

دولتی آمریکا در زمینه امنیتی و سیاســـت‌خارجی به حساب می‌آید. البته 

اســـتقرار او در این سمت خیلی طول نکشید و پس از حدود یک‌سال‌و‌نیم 

به‌علت بالا گرفتن اختلافاتش با ترامپ برکنار شد. او در این کتاب به‌خوبی 

آشـــفتگی حاکم بر »بال غربی« کاخ‌سفید را نشان داده‌ است. بال غربی به 

بخشـــی از کاخ‌سفید گفته می‌شـــود که مهم‌ترین دفاتر کاخ از‌جمله دفتر 

بیضی، اتاق کابینه، اتاق وضعیت، اتاق روزولت، دفاتر رئیس ستاد کارکنان 

کاخ‌سفید، مشـــاور حقوقی رئیس‌جمهور و مشاور ارشد رئیس‌جمهور را در 

خود جای داده اســـت. بولتون درباره بال غربی کاخ‌ســـفید نوشته است: 

»حال‌و‌هوای آنجا به‌نظرم شبیه خوابگاه دانشگاه بود که آدم‌ها دائم به اتاق 

همدیگر سر می‌زنند و درباره هر چیزی صحبت می‌کنند.« بی‌دلیل نیست 

که به گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ بارها برای جلوگیری از انتشار این 

کتاب تلاش کرده بود و شورای امنیت ملی آمریکا معتقد بود این کتاب حاوی 

اطلاعات طبقه‌بندی‌شـــده امنیت ملی است و نباید منتشر شود. او در این 

کتاب به آشفتگی‌های دولت ترامپ حتی قبل از شکل‌گیری آن می‌پردازد. او 

درباره بی‌نظمی شدید در فرآیند انتقال قدرت می‌نویسد: »از لحاظ سازمانی 

نمی‌توان انکار کرد که دوره انتقال قدرت و ســـال نخست ریاست‌جمهوری 

ترامپ به شکل جبران‌ناپذیری نابود شد. فرآیندهایی که باید فورا ملکه ذهن 

می‌شدند به‌ویژه برای بسیاری از مشاوران ترامپ که سابقه اجرایی حتی در 

پســـت‌های پایین را نداشـــتند، هرگز اتفاق نیفتاد. شخص ترامپ و بیشتر 

اعضای تیمش هرگز دســـتورالعمل‌ها و راهنماهای تهیه شده برای عوامل 

اجرایی دولت را نخواندند... من وارد چنین آشفته‌بازاری شدم و مشکلاتی 

را دیدم که می‌توانســـت در ۱۰۰ روز نخســـت دولت ترامپ یا حتی زودتر از 

آن، رفع و رجوع شود.« او وضعیت کاخ‌سفید را در اولین مواجهه‌ای که بعد 

از ســـال‌ها با آن داشـــته با عبارت »جنگ همه علیه همه« توصیف می‌کند 

و بـــا ذکر عباراتی عجیب زندگی در کاخ‌ســـفید را این‌گونه روایت می‌کند: 

»روشـــن بود که تغییر دائمی کارکنان و مقامات کاخ‌سفید هیچ کمکی به 

بهبود اوضاع نمی‌کند و جنگ همه علیه همه، در کاخ‌ســـفید هم کمکی به 

پایان ماجـــرا نکرد. )اصطلاح لاتین جنگ همه علیه همه را از توماس هابز 

فیلسوف انگلیسی درباره خشونت و ستیزه‌جویی ذاتی بشر گرفته‌ام(. شاید 

کمی اغراق‌آمیز باشد که بگوییم توصیف هابز از ذات بشر به‌عنوان موجودی 

»منفرد، مفلوک، کثیف، وحشی و کوتوله« به‌طور دقیق زندگی در کاخ‌سفید 

را توصیف می‌کرد، اما بسیاری از مشاوران کلیدی کاخ‌سفید در پایان دوران 

خدمت خود به ‌کار برد چنین توصیفاتی گرایش پیدا می‌کردند.« او در ادامه 

توصیفاتش از آشـــفتگی‌ها در انتصابات ترامپ می‌نویسد: »روز ۲۳ نوامبر 

نیکی هیلی )فرماندار کارولینای جنوبی( سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 

شـــد که در رده عضویت کابینه شمرده می‌شد. وقتی هنوز وزیر امور خارجه 

انتخاب نشـــده، این اقدام عجیب بود. هیلی صلاحیت آن شغل را نداشت، 

اما کســـی که سودای ریاست‌جمهوری در سر دارد بی‌تردید می‌پسندد که 

در رزومه‌اش سابقه فعالیت سیاست‌خارجی داشته باشد، از هم‌رده بودن یا 

نبودن با عضویت در کابینه که بگذریم، سفیری که به سازمان ملل فرستاده 

می‌شود بخشی از وزارت‌خارجه است و برای سیاستگذاری خارجی منسجم 

باید یک و فقط یک وزیر خارجه داشـــته باشیم. ولی با ترامپ روبه‌روییم که 

مناصب پایین‌رتبه‌تر در قلمرو وزارت‌خارجه را انتخاب می‌کرد بی‌آنکه دورنمای 

انتصاب وزیر خارجه‌ای در دست باشد. طبعا ادامه مسیر آکنده از مشکلات 

بود.« مساله دخالت رئیس‌جمهور در اموری که مستقیما به وزیر امور خارجه 

مربوط می‌شـــوند و نا‌هماهنگی با وزیر خارجه ممکن است یکی از عوامل 

برکناری رابرت مالی باشـــد. این موارد تنها بخشی از خاطرات بولتون درباره 

آشفتگی حاکم بر کاخ‌سفید و دخالت‌های رئیس‌جمهور در امور زیردستان 

خود در زمان ترامپ بود. اتفاقی که بنابر شواهدی از‌جمله ماجرای انتصاب 

و برکناری رابرت مالی مختص دوران ترامپ نیست و گویی به بخشی از روح 

حاکم بر کاخ‌سفید تبدیل شده است. 

رسوا�یی بزرگ کنترا برای آمریکا�یی‌ها
لـــو رفتن اطلاعات محرمانه آمریکایی‌ها که بهانه عزل رابرت مالی قرار 

گرفته، امری مسبوق به سابقه در سیستم مدیریتی کاخ سفید است. 

ماجرای مک‌فارلین نمونه دیگری از درز اطلاعات محرمانه اســـت که 

مخاطبان ایرانی نیز با آن آشنایی دارند. جنگ ایران و عراق، اقدامات 

قذافی و اعلام موجودیـــت حزب‌الله لبنان برخی چالش‌های مهمی 

محسوب می‌شـــوندکه آمریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه در دهه 80 

میـــادی با آن درگیر بودند. درپـــی این بحران‌ها هفت مامور امنیتی 

آمریکایی، در هفت عملیات بین مارس 1984 )1362( تا ژوئن 1985 

)1364( در لبنان و توســـط اعضای حزب‌اللـــه لبنان گروگان گرفته 

شـــدند، یکی از گروگان‌ها ولیام باکلی، رئیس سازمان سیا در بیروت 

بود. طبیعی بود که گروگان گرفته شدن شخصیت‌های سیاسی آمریکا 

برای مقامات این کشـــور امری بود که فشارهای داخلی و بین‌المللی 

را به‌همراه داشـــت. در همین زمان اتفاق دیگری رخ داد و دو لبنانی 

هواپیمایی آمریکایی با 145 مسافر و هشت خدمه را ربودند و هواپیما را 

در بیروت به زمین نشاندند. این موارد باعث شد که آمریکایی‌ها به‌دنبال 

مذاکره برای آزادی گروگان‌ها باشـــند. آنها درصدد بودند که در ازای 

فروش تسلیحات به ایران که درحال جنگ با عراق و تحت‌تحریم‌های 

تسلیحاتی قرار داشت، بتوانند گروگان‌های آمریکایی در بیروت را آزاد 

کنند. ســـیمور هرس، روزنامه‌نگار آمریکایی در گزارشی در این رابطه 

نوشـــت: »طرحی برای فروش موشک‌های ضدتانک و زمین به هوا به 

ایران در مقابل کمک ایران در آزادی باکلی و سایر زندانیان تهیه شد تا 

پس از آن، سود حاصل از فروش سلاح‌ها با نقض مستقیم ممنوعیت 

کنگـــره، برای تامین بودجه حمایت از مخالفان نیکاراگوئه اســـتفاده 

شود.« آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند که با انجام این معامله هم 

گروگان‌های آمریکایی را آزاد کنند، هم هزینه فروش تســـلیحات را به 

شورشی‌های نیکاراگوئه‌ای بدهند که براساس قانون کنگره کمک به 

آنها غیرقانونی بود. درواقع کاخ سفید با این اقدام کنگره را دور می‌زد. 

ایران البته درطول جنگ و در شرایط تحریم تسلیحاتی از طریق برخی 

دلالان اسلحه در خارج از کشور اقدام به تهیه برخی سلاح‌ها می‌کرد، 

منوچهر قربانی‌فر یکی از این دلال‌های اسلحه بود که از طریق برقراری 

ارتباط با محسن کنگرلو مشاور امنیتی میرحسین موسوی برای تهیه 

ســـاح‌ها با او گفت‌وگوهایی را صورت داده بود. آمریکایی‌ها از طریق 

برقـــراری ارتباط با قربانی‌فر تلاش می‌کنند این پیام را به ایران منتقل 

کنند که درقبال فروش ســـاح به ایـــران خواهان میانجی‌گری ایران 

برای آزادی گروگان‌های آمریکایی هستند. در همین راستا در17 تیر 

64 حسن کروبی و مایکل لدین معاون مک‌فارلین با حضور قربانی‌فر 

مذاکراتی درباره مبادله موشک در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی 

لبنان صورت می‌گیرد. جلســـه بعدی در 13 شهریور در پاریس برگزار 

شـــد و 24 شهریور 408 محموله موشـــک‌های tow به ایران تحویل 

داده می‌شود. ایران نیز در این میان به رایزنی برای آزادی گروگان‌های 

آمریکایی ادامه می‌داد و در این مدت برخی گروگان‌ها آزاد شده بودند. 

مذاکرات محرمانه ادامه داشت تا اینکه رابرت مک‌فارلین )مشاور امنیت 

ملی ریگان( و الیور نورث )عضو شورای امنیت ملی آمریکا( به همراه چهار 

دیپلمات آمریکایی، 4 خرداد سال65 برای انجام مذاکرات مستقیم با 

مقامات ایرانی به‌صورت مخفیانه و با پاسپورت ایرلندی وارد تهران شدند. 

مک‌فارلین با همراه آوردن یک کیک و یک انجیل امضاشده توسط ریگان 

درحالی به تهران آمده بود که خواســـتار گفت‌وگو با مقامات عالی‌رتبه 

ایران بود، امری که البته آن‌طور که خواسته فارلین بود، اتفاق نیفتاد. 

هاشـــمی در خاطرات 4 خرداد 65 در شرح این ماجرا نوشت: »آقایان 

محسن کنگرلو و احمد وحیدی مسئول اطلاعات سپاه آمدند. گزارش 

وضع هیات آمریکایی را دادند. یک‌چهارم قطعات هاک درخواستی را 

آورده‌اند. آقای مک‌فارلین مشاور ویژه ریگان و شخصیت‌های حساس 

دیگر آمریکا، در هیات‌اند. برای ســـران کشور ما کلت و شیرینی هدیه 

آورده‌اند و خواهان ملاقات با سران هستند. قرار شده هدیه را نپذیریم 

و ملاقات ندهیم و مذاکره را در سطح دکتر هادی، روحانی و مهدی‌نژاد 

مخفی نگه داریم... .« آمریکایی‌ها البته بعد از پنج روز حضورشان در 

ایران درحالی‌که نتوانستند با مقامات عالی‌رتبه ایران مذاکره مستقیم 

داشته باشـــند و به این دلیل که تجهیزات مورد نیاز را به ایران تحویل 

ندادند، به واشنگتن برگشتند. درباره آنچه در مذاکرات مقامات ایران 

با مک‌فارلین اتفاق افتاده و صحبت‌هایی که رد و بدل شده اما روایت 

دقیق و شفافی از سوی مقامات ایرانی ارائه نشده است. این مذاکرات و 

سفر پنهانی مک‌فارلین در 11 آبان سال65 توسط روزنامه لبانی الشراع 

منتشر می‌شود. سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی اما درباره اینکه 

چه کســـی خبر این سفر و مذاکرات را منتشر کرده، از قول افسری که 

او نامش را فاش نکرده، نوشت: »اولیور نورث، دیک سکورد و مخالفان 

ایرانـــی و افراد پول‌دار در تگزاس را به این طرح آورد و این ماجرا کاملا 

از کنترل خارج شـــده بود. ما به‌شـــدت عصبانی بودیم. به این نتیجه 

رســـیدیم که اگر این را بادقت مدیریت نکنیم، کل ســـاختار ما از هم 

می‌پاشـــد، بنابراین ما )اعضای سابق تیم مورو که هنوز برای بوش کار 

می‌کردند( این داستان را به مجله‌ای در لبنان رساندیم.« منظور او از 

طرح همان ماجرای فروش تســـلیحات بـــه ایران و پرداخت پول آن به 

مخالفان نیکاراگوئه‌ای بود. البته او این را نیز گفته بود که می‌دانستیم 

این موضوع با واکنش جهانی گسترده همراه خواهد شد. انتشار خبر 

ســـفر مک‌فارلین به ایران برای دولت ریگان آنقدر گران تمام شد که او 

علی‌رغم اینکه توسط مک‌فارلین درطول مذاکرات در جریان جزئیات 

قرار می‌گرفت، اعلام کرد که از این مذاکرات اطلاعی نداشته است. بعد 

از افشای این ماجرا اما برخی اعضای دولت ریگان ازجمله مک‌فارلین 

به‌خاطر انجام این اقدامات محاکمه شدند. لو رفتن ماجرای مک‌فارلین 

آن هم توسط خود اعضای کاخ سفید رسوایی بزرگی برای آمریکایی‌ها 

به همراه آورد. رابرت مک‌فارلین به دلیل انجام این اقدامات به دوسال 

تعلیق تحت نظر محکوم و این ماجرا منجر به پایان حیات سیاسی او شد. 

اولیور نورث نیز به‌خاطر نقش داشتن در این ماجرا به حبس تعلیقی و 

پرداخت جریمه نقدی محکوم شد، برخی از این احکام البته با ورود بوش 

)پدر( معاون ریگان به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید لغو شد. 

رسانه‌های غربی مدعی هســـتند مالی متهم به کوتاهی در نگهداری اسناد 

محرمانه است و از همین رو نیز صلاحیت مجوزهای امنیتی‌اش تعلیق و او به 

مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است. روزنامه انگلیسی‌زبان »تهران‌تایمز« نیز 

که صوت رابرت مالی را منتشر کرده در گزارشی درباره چرایی برکناری رابرت مالی، 

گذرا به جلسات مالی با »ایرانیانی« پرداخته؛ »ردپای آنان را طی سال‌های اخیر 

می‌توان در دیپلماسی واشنگتن در قبال تهران، به‌طور آشکار دید.« این روزنامه 

احتمال داده است که »شاید رابرت مالی در ارتباط با این افراد و صحبت‌های 

ردوبدل شده بین آنها، اصول حفاظتی را رعایت نکرده و نکاتی را مطرح کرده 

که اجازه طرح آنها را نداشته است.« آنچه ایران‌تایمز درمورد عدم رعایت اصول 

حفاظتی بین رابرت مالی و ایرانیان حاضر در تیم دیپلماسی آمریکا مدعی شده 

اســـت با یک گزاره دیگر پررنگ می‌شود. اواخر خردادماه امسال علی واعظ، 

عضو گروه بین‌المللی بحران در امور ایران و از نزدیکان مالی در رشته‌توییتی به 

تحلیل محتوای مذاکرات بین ایران و آمریکا پرداخته بود. محمد مرندی، استاد 

دانشـــگاه تهران که به‌عنوان مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده ایران شناخته 

می‌شود در واکنش به این رشته‌توییت صحبت از عزل علی واعظ به میان آورد 

و در این باره گفت: »تحلیل‌های شخصی را نباید به‌عنوان خبر ارائه کرد، از این 

رشته توییت مشخص می‌شود که نویسنده نسبت به موضوع بی‌اطلاع است و 

می‌شود نتیجه گرفت که ایشان دیگر عضو تیم آمریکا نیستند.« ابهامات درمورد 

این ماجرا و حمایت وزارت خارجه آمریکا از رابرت مالی احتمالات دیگری درمورد 

چرایی تعلیق او را نیز مطرح می‌کند.  مطابق آنچه یک منبع آگاه به »فرهیختگان« 

گفته و پیش از این در گزارشـــی با عنوان »رابرت مالی در دبی دنبال چه بود« 

به آن پرداخته شـــده، علت تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی به دلیل مذاکرات 

محرمانه‌ای اســـت که وی در دبی با طرف ایرانی داشته است. آن‌طور که این 

منبع آگاه گفته، مالی در دو بازه متفاوت، دو دیدار با یکی از اساتید دانشگاه 

تهران داشته است. این منبع از جزئیات مذاکرات سخنی نگفت اما مدعی است 

که در جریان مذاکرات، پیشـــرفت‌هایی نیز حاصل شده و طرفین به نتایجی 

دست پیدا کرده‌اند اما به‌یکباره و بدون اعلام قبلی مذاکرات متوقف می‌شود. 

مشابه چنین اتفاقی یک بار دیگر برای او افتاده بود. مالی سال 2008 مشاور 

غیررسمی کمپین ریاست‌جمهوری باراک اوباما بود اما ناچار شد از این سمت 

اســـتعفا دهد زیرا معلوم شد او با اعضای گروه حماس در حین کار برای گروه 

بین‌المللی بحران ملاقات کرده است. این بار اما او با موافقت شخص بایدن با 

این مذاکرات و اطلاع وی از روند مذاکرات محرمانه، پای میز مذاکره آمده بود. 

مالی حتی چندین گفت‌وگوی رودررو با امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان 

ملل متحد داشته و در این زمینه به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته بود. 

مشخص نیست چه اتفاقی در آمریکا افتاده که علاوه‌بر توقف مذاکرات، مهره 

اصلی مذاکره‌کننده این کشور نیز به مسلخ برده می‌شود. 

تلاش برای پایان برجام احتمال دیگری است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. 

یکـــی از مهم‌ترین نقاط ضعف برجام این بود که ایران ابتدا باید تعهدات خود 

را انجام می‌داد و ســـپس به انتظار اقدامات طرف مقابل می‌نشست. به مرور 

با فرا رســـیدن موعد بندهای غروب زمان بهره‌برداری ایران از برجام رســـیده 

اســـت. اگرچه طرف‌های غربی سعی می‌کنند با اعمال تحریم‌هایی بهره‌وری 

بندهای غروب را محدود کنند اما از آنجایی که بندهای غروب برجام شـــامل 

معافیت‌های تحریمی سازمان ملل می‌شود رسیدن موعد آنها باعث می‌شود 

تا تحریم‌های ضدایرانی مشروعیت بین‌المللی خود را از دست بدهند. اگرچه 

آمریکا و اروپا ممکن است به‌طور یکجانبه این تحریم‌ها را تداوم دهند اما ایران در 

سایه معافیت‌های بین‌المللی می‌تواند با سایر کشورهایی که تابع محض غرب 

نیستند مراوده تجاری داشته و آن را گسترش دهند. طرف‌های غربی با هدف 

جلوگیری از این نتایج به دنبال این هستند تا ضمن لغو برجام توافق گسترده‌تر 

دیگری را به ایران تحمیل کنند؛ امری که فایل لورفته از صحبت‌های رابرت مالی 

نشان می‌دهد نماینده ویژه آمریکا در امور ایران آن را تحقق‌ناپذیر دانسته و با 

توجه به مقاومت ایران این راه را پیشنهاد می‌دهد که آمریکا ضمن بازگشت به 

برجام مســـیر فشار علیه ایران را تداوم دهد، در غیر این صورت واشنگتن باید 

منتظر اقدامات شدیدتر ایران باشد. از آنجایی که صوت رابرت مالی بدون ارائه 

هیچ ایده‌ای واشنگتن را به اعمال فشار به ایران از طریق برجام توصیه می‌کند 

برخی از چهره‌های داخلی منتقد به برجام این صحبت‌ها را نشـــانه خســـارت 

محض بودن این توافق دانسته و به خروج از آن توصیه می‌کنند. این امر دقیقا 

مطابق با خواســـته طرف آمریکایی است که در مسیر تحمیل یک توافق دیگر 

به ایران برجام را مانع خود دیده و مطابق اعتراف رابرت مالی در راه حذف این 

مانع با مقاومت ایران مواجه شده است. جوی مطلقا ضدبرجامی که با استناد به 

اظهارات رابرت مالی ایجاد شده دقیقا مطابق خواسته کاخ سفید تلقی می‌شود 

و این همسویی این احتمال را به وجود می‌آورد که چه‌بسا عمدی نیز در انتشار 

این صوت با هدف ایجاد یک فضای روانی ضدبرجامی و شکست مقاومت ایران 

درمورد حفظ برجام وجود داشته باشد. این احتمال به‌ویژه با حضور تندروهای 

ضدایران در دستگاه حکمرانی آمریکا تقویت می‌شود. انتصاب مالی از سوی 

جو بایدن با توجه به نقشی که او در مذاکرات هسته‌ای سال 2015 ایفا کرده 

بود، منتقدان زیادی به‌ویژه از سوی لابی صهیونیستی، اتاق‌فکرهای نزدیک به 

رژیم‌صهیونیســـتی و تندروهای ضدایران داشت. یک منبع آگاه ایرانی در این 

زمینه به المانیتور گفته که به گفته مالی، او تحت فشار برخی از ایرانیان مقیم 

آمریکا و جمهوریخواهانی است که مخالف توافق با تهران بودند. با توجه به آنچه 

گفته شد هیچ بعید نیست که جریان افراطی در آمریکا در انتشار صوت رابرت 

مالی نقش ایفا کرده باشد؛ چراکه هم او را از عرصه تصمیم‌گیری کنار زده و هم 

فضای ضدبرجامی را در ایران تقویت می‌کند. 

همه احتمالاتی که درمورد پشت‌صحنه لو رفتن صوت رابرت مالی مطرح شد را 

می‌توان مکمل یکدیگر دانست. ممکن است مطابق آنچه تاکنون مطرح شده 

درز اطلاعات محرمانه و مذاکرات هماهنگ‌نشده با ایران همان دلایل اصلی عزل 

رابرت مالی باشند؛ چراکه هم آشفته‌بازار مدیریتی در کاخ سفید این امکان را به 

وجود می‌آورد و هم ‌انگیزه‌های کافی برای پایان بخشیدن برجام و گشودن مسیر 

یک توافق فرابرجامی در هیات‌حاکمه افراطی آمریکا وجود دارد. 

سناریوهای پشت‌صحنه عزل رابرت مالی

علی فلاحی - زهرا طیبی
گروه سیاست


